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  چكيده

كـار گرفتـه    اي در روابـط خصوصـي بـه    طـور فزاينـده   هاي هـوش مصـنوعي بـه    گيري الگوريتمي و سامانه تصميم

گذاري پويا تا گزينش نيروي انساني، ارزيابي ريسك  و قيمت شوند؛ از اعتبارسنجي و اعطاي تسهيلات بانكي مي

هاي پزشكي و حقوقي. اين تحول، كارآمدي و سرعت را افزايش  ها و حتي توصيه بيمه، مديريت محتواي پلتفرم

اي،  هـاي ناشـي از خطاهـاي داده    هـا را نيـز پديـد آورده اسـت: زيـان      اي از زيـان  داده، اما در كنار آن، نـوع تـازه  

هـا، خوديـادگيري و تغييـر رفتـار      شفافيت مـدل  عدمامكان بروز توهم،  هاي منابع، سوگيري هاي آماري، ريسوگي

سامانه در گذر زمان، و نيز دشواري انتساب و اثبات رابطه سببيت. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه در روابـط  

بايد مسئوليت مـدني را سـامان   شود، چگونه  خصوصي، هنگامي كه تصميمي الگوريتمي سبب ورود خسارت مي

نحوي منصفانه و كارآمد تضمين كرد. مقاله با تكيه بر مباني حقـوق مسـئوليت مـدني،     داد و جبران خسارت را به

اي و قـراردادي، تـلاش    قواعد تقصير، تسبيب، ضمان ناشي از عيب، مسئوليت ناشي از خطر، و نيز الزامات حرفـه 

كننـده   دهنـده و عرضـه   در زنجيره بازيگران متعـدد تحليـل كنـد؛ از توسـعه     كند الگوهاي انتساب مسئوليت را مي

دهنده داده. سپس راهكارهاي جبراني و پيشگيرانه، شامل معيارهاي دقت و  بردار و كارفرما و ارائه افزار تا بهره نرم

اردادي تنظـيم  پذيري، مستندسازي، مميزي، بيمه مسئوليت، و سـازوكارهاي قـر   مراقبت متعارف، الزامات توضيح

قيد آن، بلكه تركيبي  حل پايدار، نه نفي فناوري و نه پذيرش بي شود. نتيجه مقاله اين است كه راه ريسك ارائه مي

هـاي چندلايـه و توزيـع ريسـك در      اي، قواعـد تسـهيل اثبـات، مسـئوليت     گيرانه مراقبت حرفه از معيارهاي سخت

 .قرباني زيان، بدون جبران نماند زنجيره عرضه است تا هم نوآوري تضعيف نشود و هم

گيـري الگـوريتمي، هـوش مصـنوعي، روابـط       : مسـئوليت مـدني، جبـران خسـارت، تصـميم     واژگان كليـدي 

 خصوصي، تقصير، سببيت، عيب محصول، توزيع ريسك
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 مقدمه

تـر   هـايي كـه پـيش    محور موجب شده است بسياري از تصميم گسترش خدمات ديجيتال و داده

هـاي الگـوريتمي و هـوش     شد، اكنون بـه سـامانه   پايه قضاوت فردي اتخاذ ميتوسط انسان و بر 

هـايي نمـود دارد    واگذار شود. در روابط خصوصي، اين تغيير بيش از هرجا در حـوزه  مصنوعي

كه تصميم بايد سريع، انبوه و مبتني بر داده باشـد؛ ماننـد اعتبـاردهي، بيمـه، اسـتخدام، تبليغـات       

شـود   ها سبب مـي  ان، تشخيص تقلب، و تخصيص منابع. همين ويژگيبندي كاربر هدفمند، رتبه

صورت انبوه و تكرارشونده رخ دهد و خسارت را در مقياس گسترده ايجاد  خطاي سامانه نيز به

از  هـاي هـوش مصـنوعي    هاي مبتني بـر الگـوريتم و سـامانه    گيري در عصر حاضر، تصميم .كند

ي تعـاملات خصوصـي    اي در هسـته  صورت فزاينده هتنيده شده و ب يحاشيه به متنِ روابط حقوق

ها از فرآيندهاي سنتيِ اعتبارسنجي و اعطاي تسـهيلات   شمول اين فناوري  اند. دامنه جاي گرفته

فراتر رفته و تا مرزهاي حياتي گزينش نيـروي انسـاني،    اهاي پوي گذاري و قيمتبانكي  اعتباري

هـاي   هاي واسـط، و حتـي ارائـه مشـاوره     پلتفرمارزيابيِ ريسك بيمه، كنترل و مديريت محتواي 

شك منجر  تخصصي پزشكي و حقوقي گسترش يافته است. اگرچه اين تحول پارادايمي، بدون

در تبـادلات حقـوقي شـده اسـت، امـا همزمـان،       » سـرعت «و » كارآمـدي «به ارتقـاي چشـمگير   

هـا كـه مـاهيتي     ن زيـان ها را بر جامعه تحميل نموده اسـت. اي ـ  اي نوين و پيچيده از زيان منظومه

هايي  زيان فراتر از خطاهاي معموليِ انساني دارند، ريشه در ساختار ذاتي هوش مصنوعي دارند؛

هـاي آمـاري و منـابع آموزشـي آغـاز       ها و بازتوليد سـوگيري  كه از خطاهاي ساختاري در داده

 هـاي هـوش مصـنوعي خـتم     در خروجـي  ١»تـوهم «هـاي نوظهـوري همچـون     شود، به پديده مي

هـا كـه بـا گـذر زمـان       آن» خوديـادگيري «ها و قابليت  مدل ٢»شفافيت عدم»  گردد و در سايه مي

                                                             
كنـد كـه وجـود     به اين موضوع اشاره دارد كه هوش مصـنوعي اطلاعـاتي توليـد مـي     )hallucination. امكان بروز توهم (١

 هايي مانند مهندسي پرامپت كاهش داد. توان خطر بروز آن را با تكنيك خارجي ندارند. البته مي

با آنها روبرو هسـتيم، مشـكل جعبـه سـياه      chatgptو  geminiمانند  هوش مصنوعي هاي منبع بسته ت كه در مدلشفافي . علاوه بر عدم٢

)black box هاي مورد  هايي وجود دارند كه با ارايه منبع داده اند، وجود دارد. البته مدل اساسي گرفته شده) يعني اينكه تصميمات بر چه
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تـرين موانـع    هايي كه در نهايت، پيچيده يابد؛ چالش شود، عمق مي موجب تغيير رفتار سامانه مي

نظام حقوقي را در مسير انتساب دقيق مسئوليت و اثبات رابطه سببيت ميان تصميم الگوريتمي و 

 .سارت وارده پديد آورده استخ

از منظر حقوقي، مسئله صرفاً جـايگزيني ابـزار نيسـت؛ بلكـه تغييـر در ماهيـت تصـميم و نحـوه         

گيـر   جاي اتكاي مسـتقيم بـه اراده و دانـش تصـميم     گيري آن است. تصميم الگوريتمي به شكل

هـاي   امانههـاي آمـاري و قواعـد محاسـباتي متكـي اسـت. حتـي در س ـ        هـا، مـدل   انساني، بر داده

هـايي   ، قواعد تصميم ممكن است در طول زمان تغيير كند. در اين وضعيت، پرسش١يادگيرنده

شود: اگر فردي به سبب ارزيابي اشتباه الگوريتم از دريافـت خـدمت محـروم     بنيادين مطرح مي

آميز موجب زيان مالي او گـردد، يـا توصـيه الگـوريتمي بـه زيـان        گذاري تبعيض شود، يا قيمت

جسماني يا حيثيتي منتهي شود، مسئوليت بر عهده كيست. آيا بايد از تقصير انساني سخن گفت 

اي پيچيـده اثبـات كـرد. و     توان رابطه سببيت را در سامانه يا از خطر ناشي از فناوري. چگونه مي

تر، چگونه بايد جبران خسارت را به نحوي تضمين كرد كه قرباني زيان، در ميان بـازيگران   مهم

 .متعدد و زنجيره پيچيده فناوري سرگردان نشود

گيــري از  ايـن مقالـه در پـي آن اســت كـه بـا حفــظ چـارچوب سـنتي مســئوليت مـدني و بهـره         

هاي عملي ارائه كند. از يك سو، اصـول عـام مسـئوليت مـدني همچنـان       هاي آن، پاسخ ظرفيت

از سـوي ديگـر،    نقطه اتكاست: زيـان، فعـل يـا تـرك فعـل، رابطـه سـببيت، و عنصـر انتسـاب.         

كند برخي مفاهيم بازخواني شود؛ از جمله مفهوم تقصـير   هاي هوش مصنوعي اقتضا مي ويژگي

اي، نقــش اســتانداردها و عــرف فنــي، و نيــز  در حــوزه فنــاوري پيشــرفته، معيــار مراقبــت حرفــه

ديده. همچنين، در كنار قواعـد عـام، قواعـد خاصـي ماننـد       راهكارهاي تسهيل اثبات براي زيان

                                                                                                                                                     
كـه از   discriminative AIسـنتي ماننـد   هـاي هـوش مصـنوعي     استفاده سعي در كاهش اين مشكل دارند، ولي اين مسأله در الگوريتم

 كنند به شدت وجود دارد. يادگيري عميق استفاده مي

 )reinforcement learningاستفاده از يادگيري تقويتي (. با ١
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توانـد در برخـي مصـاديق نقـش      كننده مي مان ناشي از عيب و مسئوليت توليدكننده يا عرضهض

  .كليدي ايفا كند

 بيان مسئله

گيري الگوريتمي و هوش مصـنوعي در روابـط    مسئله اصلي در مسئوليت مدني ناشي از تصميم

ديده و نيـاز بـه حفـظ امكـان      خصوصي، تعارض ميان دو نياز است: نياز به حمايت مؤثر از زيان

گيرانه و نزديك بـه مسـئوليت    مسئوليت بيش از حد سختنوآوري و توسعه فناوري. اگر معيار 

ــه   ــت هزين ــن اس ــود، ممك ــي ش ــق طراح ــيش  مطل ــاي پ ــي ه ــب  بين ــراي كس ــذير ب ــا و  ناپ وكاره

دهندگان ايجاد كند و انگيزه نوآوري را كاهش دهد. اگر معيـار مسـئوليت بـيش از حـد      توسعه

در عمـل بـه جبـران خسـارت     گيرانه و مبتني بر اثبات دشـوار تقصـير باشـد، قربـاني زيـان       سهل

 .رود رسد و عدالت ترميمي و بازدارندگي از بين مي نمي

هـاي ورودي   گيري الگوريتمي، عوامل متعدد در ايجاد زيان دخالـت دارد. گـاه داده   در تصميم

بـردار سـامانه، آن را    ؛ گـاه بهـره  ١طور ساختاري سـوگير اسـت   ناقص يا آلوده است؛ گاه مدل به

درسـتي انجـام    كنـد؛ گـاه تنظيمـات و پارامترهـا بـه      شـده اسـتفاده مـي    يهخارج از محدوده توص ـ

آموزد و رفتاري متفاوت از نسـخه اوليـه    شود؛ و گاه سامانه در طول زمان از محيط داده مي نمي

شود. حتي اگر بتوان فاعـل   آفرين دشوار مي زيان» فاعل«در چنين فضايي، تعيين  ٢دهد. بروز مي

اينكه تصميم نهايي ناشي از تقصير او بوده است، نيازمنـد دسترسـي بـه    را شناسايي كرد، اثبات 

از سوي  .پذير نيست ديده امكان مستندات فني و توضيح مدل است؛ امري كه معمولاً براي زيان

حل نيسـت. بسـياري    ديگر، روابط خصوصي اغلب مبتني بر قرارداد است؛ اما قرارداد هميشه راه

                                                             
گيري نمود. ولـي مسـأله سـوگيري معمـولأ در فرآينـد آمـوزش و بـا توجـه بـه داده           ن سوگيري مدل را در فاز تست، اندازهتوا . البته مي١

 رد.يپذ صورت مي

احتمال تشخيص خطا كه پايين هم نيست را دارنـد. همچنـين،    ها هم عنوان مثال، حتي بهترين مدل ه موارد بيشتري هم وجود دارد. به. البت٢

پـذير و نيـز تـداخل     ها توسط بدانديشان وجود دارد. مضافأ اينكه امكان قـرار گـرفتن سيسـتم از حالـت دسـترس      امكان نفوذ به اين سيستم

 قابل تصور است.هاي هوش مصنوعي  سيستم
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تـوازن   طرفـه و عـدم   دهـد يـا ناشـي از شـروط يـك      الـث رخ مـي  ها نسبت به اشـخاص ث  از زيان

ها، طرف مقابـل   ها و بيمه ها، بانك ها مانند پلتفرم قراردادي است. همچنين، در بسياري از حوزه

همچنين، حفظ حريم خصوصي كـاربران   زني ندارد. كننده يا كارجوست كه توان چانه مصرف

هـا داراي   هـاي آمـوزش مـدل    ها با نيازمنـدي  و رعايت حقوق مالكيت و حقوق حفاظت از داده

ديـده منجـر    پناهي زيـان  تواند به بي لذا تكيه صرف بر آزادي قراردادي مي چالش موازنه است. 

شود: بـا توجـه بـه پيچيـدگي فنـي و       بندي مي صورت دقيق چنين صورت بنابراين مسئله به .شود

تواند هم انتسـاب   وليت مدني ميهاي هوش مصنوعي، چه الگوي مسئ چندبازيگري بودن سامانه

نحوي منصفانه توزيـع نمايـد، و هـم جبـران خسـارت را       زيان را ممكن كند، هم بار اثبات را به

صورت مؤثر تضمين كند. افزون بر آن، بايد روشن شود كدام ابزارهـا در حقـوق خصوصـي     به

ر خطـر در برخـي   اي، مسـئوليت مبتنـي ب ـ   كارآمدتر است: تقصير مبتني بر معيـار مراقبـت حرفـه   

 .همراه قواعد حمايتي و بيمـه  هاي پرريسك، ضمان عيب محصول، يا تركيبي از اينها به كاربري

هـاي آينـده نيـز در     در نهايت، مسئله تنها جبران خسارت گذشته نيست؛ بلكه پيشگيري از زيـان 

ميـزي،  اي طراحـي شـوند كـه قابليـت م     گونـه  هـا بـه   قلب مسئوليت مدني قرار دارد. اگر سـامانه 

شـود و هـم    تـر مـي   پذيري و ردگيري تصميم را فـراهم كننـد، هـم كشـف خطـا سـريع       توضيح

يابد. پس بايد رابطه ميان الزامات فني و معيارهاي حقوقي نيز تبيـين   پذيري افزايش مي مسئوليت

 .شود تا حقوق، به جاي واكنش ديرهنگام، به تنظيم پيشيني ريسك كمك كند

 مرور ادبيات

بندي كرد. محـور نخسـت،    توان در چند محور دسته ي مرتبط با اين موضوع را ميادبيات حقوق

آثار كلاسيك مسئوليت مدني است كه به مباني تقصير، تسبيب، نظريه خطـر، و قواعـد جبـران    

انـد، امـا چـارچوب     الگـوريتمي نوشـته شـده   -پردازد. اين آثار اگرچه در زمانه پيشا خسارت مي

كنند؛ از جمله بحث معيار رفتار متعارف، نقش عـرف و تخصـص، و    مفهومي لازم را فراهم مي

 .امكان تعديل معيار تقصير بر اساس وضعيت فاعل و ماهيت فعاليت
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هاي نو و مسئوليت مدني است؛ مانند مسئوليت ناشـي از   محور دوم، ادبيات نوين درباره فناوري

هـا نشـان    ايـن حـوزه، پـژوهش   هـا. در   افزار، خدمات ديجيتال و پلتفـرم  محصولات معيوب، نرم

عيـب  «و » عيـب سـاخت  «و نيز تمايز ميان » خدمت«و » كالا«بندي سنتي ميان  دهد كه تقسيم مي

شود. همچنين، مفهوم استانداردهاي ايمني و هشدارهاي لازم،  تر مي افزار پيچيده در نرم» طراحي

 .هاي يادگيرنده نيازمند بازتعريف است افزار و سامانه در نرم

گيري خودكار اسـت كـه غالبـاً بـر مسـائل       سوم، ادبيات خاص هوش مصنوعي و تصميم محور

دهي تمركـز دارد. در ايـن ادبيـات، از يـك سـو بـر        پذيري، و حساب شفافيت، تبعيض، توضيح

شـود   ضرورت سازوكارهاي فني مانند ثبت رخدادها، كنترل داده و مميزي الگوريتم تأكيد مي

كننده مسئوليت. برخـي نويسـندگان، مسـئوليت     واعد حقوقي تسهيلو از سوي ديگر بر نياز به ق

ديـده از دشـواري اثبـات     كنند تا زيـان  هاي پرريسك پيشنهاد مي مبتني بر خطر را براي كاربري

توانـد   گيرانـه مـي   تقصير رهايي يابد. در مقابل، برخي ديگر بر اين باورند كـه مسـئوليت سـخت   

اي و  يار تقصـير بـا در نظـر گـرفتن اسـتانداردهاي حرفـه      نوآوري را محدود كند و بهتر است مع

 .تكاليف مراقبتي دقيق تقويت شود

هـاي حقـوقي در اتحاديـه     گذاري است كه بـه سياسـت   محور چهارم، ادبيات تطبيقي و مقررات

پـردازد. در اروپـا، مباحـث     هـاي حقـوقي ديگـر مـي     و برخي نظـام آمريكا اروپا، ايالات متحده 

گيـري بـه سـوي ارزيـابي ريسـك و       ش مصنوعي، حفاظـت داده، و جهـت  پيرامون مقررات هو

، چارچوب مسئوليت مـدني غالبـاً   آمريكا تكاليف پيشيني بسيار برجسته است. در ايالات متحده

شـود و تمركـز    هاي تقصـير و مسـئوليت محصـول پيگيـري مـي      در دل حقوق ايالات و دكترين

شود. مقايسه اين دو رويكرد بـراي حقـوق    بيشتري بر دعاوي خصوصي و رويه قضايي ديده مي

ديـده و جلـوگيري    توان ميان حمايت از زيان دهد چگونه مي ايران آموزنده است؛ زيرا نشان مي

 .از بارگذاري افراطي بر نوآوري تعادل برقرار كرد



 ٨٠٤فصلنامه رهيافت هاي نوين در مطالعات اسلامي / 

هايي درباره مسئوليت مـدني در فضـاي مجـازي،     هاي اخير، نوشته در ادبيات فارسي نيز در سال

ويـژه بـر    هاي هوش مصنوعي منتشر شده است. اين آثار به هاي شخصي و چالش ها، داده پلتفرم

هاي قـانون مسـئوليت    مباني فقهي و حقوقي ضمان، قاعده لاضرر، تسبيب، اتلاف، و نيز ظرفيت

مدني و قواعد عام مدني تأكيد دارند. با اين حال، در بخشي از ادبيات فارسي، هنوز پيوند دقيق 

منـد تبيـين    صـورت نظـام   هاي يادگيرنده و عناصر مسئوليت مدني به هاي فني سامانه ميان ويژگي

بـردار و   كننـده، بهـره   دهنـده، عرضـه   نشده است. همچنين، موضوع توزيع مسئوليت ميان توسـعه 

تـر نيـاز    هـاي دقيـق   دارنده داده، و نيز طراحي سازوكارهاي اثبات و جبران خسارت، به پژوهش

كوشد با تلفيق اين محورها، به يك چارچوب تحليلي برسد كه هم به مبـاني   اين مقاله مي .دارد

ويـژه بـا    گيـري الگـوريتمي را در نظـر بگيـرد؛ بـه      حقوقي وفادار باشد و هم واقعيت فني تصميم

كننـده و   تأكيد بر روابط خصوصي كه در آن قراردادها، عـدم تـوازن قـدرت و نقـش مصـرف     

 .كارگر، اهميت مضاعف دارد

 گيري الگوريتمي و جايگاه آن در روابط خصوصي ل: ماهيت تصميمبخش او

اي از  گيري الگوريتمي، فرايندي است كه در آن يك سامانه محاسباتي بر پايه مجموعـه  تصميم

كند كه اثر تصميم دارد. اين خروجي ممكن است امتياز،  اي توليد مي ها و قواعد، خروجي داده

طور مستقيم يا  باشد. در بسياري از كاربردها، تصميم الگوريتمي بهرتبه، توصيه يا تصميم نهايي 

گذارد. نمونه روشن آن، نمره اعتبار اسـت كـه بـر     غيرمستقيم بر حقوق و منافع اشخاص اثر مي

هاي گزينش اوليه در استخدام است  امكان دريافت وام و نرخ بهره اثر دارد. نمونه ديگر، سامانه

بندي  هاي رتبه ها نيز الگوريتم ا از فردي سلب كند. در فضاي پلتفرمتواند فرصت شغلي ر كه مي

 .توانند به حيثيت يا درآمد كاربران لطمه بزنند و حذف محتوا مي

گيري الگوريتمي، پيوند آن بـا قراردادهـا و خـدمات     در روابط خصوصي، ويژگي مهم تصميم

كنـد كـه    غالباً قراردادي را پيشنهاد مـي دهنده خدمت،  عنوان ارائه است. بانك، بيمه يا پلتفرم، به

عنـوان   گيري الگـوريتمي گـاه بـه    شروط آن از پيش تعيين شده است. در اين قراردادها، تصميم



 ١٤٠٤زمستان ، بيست و پنجم، شماره هفتم/ دوره ٨٠٥

گـردد. ايـن    شود و گاه اصلاً بـه صـراحت ذكـر نمـي     دهنده خدمت معرفي مي ابزار داخلي ارائه

ضـعيف قـرارداد ندانـد     وضعيت، از حيث شفافيت و رضايت آگاهانه اهميت دارد. اگـر طـرف  

شود بر چه مبنايي است، امكان اعتراض و اصلاح خطا كـاهش   تصميمي كه درباره او گرفته مي

 .كند يابد و در نتيجه احتمال زيان افزايش پيدا مي مي

دهـد و انسـان تصـميم     ويژگي ديگر، چندلايه بودن تصميم است. گاه سامانه صرفاً پيشنهاد مـي 

در عمل، انسان ممكن است به خروجي سامانه اعتماد كنـد و نقـش او بـه    گيرد. اما  نهايي را مي

تأييد صوري تقليل يابد. در اين حالت، از منظر مسئوليت مدني بايـد بررسـي كـرد آيـا تصـميم      

شده اسـت. اگـر انسـان صـرفاً مهـر تأييـد       » منتسب«واقعاً انساني است يا تصميم سامانه به انسان 

 ١ت.تر اس بردار آن معقول ه و بهرهباشد، استناد زيان به سامان

ايـن تغييـر    ٢شود كه رفتار سامانه در طول زمان تغيير كند. همچنين، يادگيري ماشين موجب مي

پـذيري كـاهش يابـد. در     بيني شود پيش ممكن است مطلوب باشد، اما از منظر حقوقي سبب مي

ر تـا حـدي بـا امكـان     پـذيري نقـش كليـدي دارد، زيـرا معيـار تقصـي       بينـي  مسئوليت مدني، پيش

دهـد،   بيني ضرر گره خورده است. وقتي سامانه در محيط واقعي رفتار جديـدي نشـان مـي    پيش

بيني و كنتـرل   دهنده تا چه حد بايد اين تغييرات را پيش بردار و توسعه پرسش اين است كه بهره

بنا شود؛ يعنـي  » روزرساني مسئولانه به«و » نظارت مستمر«تواند بر مفهوم  كنند. پاسخ حقوقي مي

صـورت فراينـدي و مـداوم     يابـد و بايـد بـه    هاي يادگيرنده، تكليف مراقبت پايان نمـي  در سامانه

گيري الگـوريتمي بـا مسـئله داده پيونـد عميـق دارد. بسـياري از        در نهايت، تصميم .اعمال شود

مـدني در ايـن   آميز است. بنابراين، مسئوليت  هاي غلط، ناقص يا تبعيض ها ناشي از داده خسارت

ماند. بايد ديد چـه كسـي داده را    حوزه بدون تحليل نقش داده و مالكيت و كنترل آن ناقص مي

                                                             
پيشـنهاد شـده اسـت. ايـن اصـطلاح نـاظر بـر آن اسـت كـه انسـان،            Human in the Loopدر حال حاضر براي اين مسـأله مفهـوم    .١

 باشد و اين مسئوليت انسان است كه از نتايج هوش مصنوعي پيروي كند يا خروجي ديگري اتخاذ نمايد. گيرنده نهايي مي تصميم

مصنوعي به تـدريج عملكـرد خـود را بهبـود     پاداش، سيستم هوش -د با استفاده از مكانيزم جريمهكاري كر توان . با يادگيري تقويتي مي٢

ها، عملكـرد آن   دهد. البته استفاده از آن اختياري است. همچنين، با توجه به وابستگي خروجي هوش مصنوعي به ورودي آن با تغيير داده

 يابد. نيز تغيير مي



 ٨٠٦فصلنامه رهيافت هاي نوين در مطالعات اسلامي / 

گـذاري كـرده، و چـه كسـي آن را در      سازي و برچسب گردآوري كرده، چه كسي آن را پاك

تواند منشأ تقصير يـا منشـأ انتسـاب     ها مي گيري به كار گرفته است. هر كدام از اين حلقه تصميم

گيري الگوريتمي در روابط خصوصي، نه يك  نتيجه اين بخش آن است كه تصميم .خطر باشد

اي از عوامل انساني و فني است. بنابراين، مدل مسئوليت نيـز بايـد    عاملي، بلكه شبكه پديده تك

اي و چندلايه باشد تا از يك سو امكان انتساب و جبران فراهم شود و از سوي ديگـر بـار    شبكه

 .طور ناعادلانه بر يك بازيگر واحد تحميل نگردد بهمسئوليت 

 بخش دوم: بازخواني عناصر مسئوليت مدني در بستر هوش مصنوعي

براي تحقق مسئوليت مدني، معمولاً وجود زيان، رابطه سببيت و عنصر انتساب ضـروري دانسـته   

نطـق كلـي مشـابه    هاي حقوقي در بيان دقيق اين عناصر تفاوت دارند، اما م شود. هرچند نظام مي

 .شود رو مي هاي خاص روبه است. در مواجهه با هوش مصنوعي، هر يك از اين عناصر با چالش

گيري الگوريتمي، غالباً چندبعـدي اسـت. زيـان مـالي ماننـد محروميـت از وام،        زيان در تصميم

قابـل   هاي غيرمالي نيز افزايش نرخ بيمه يا از دست دادن فرصت شغلي، آشكارتر است. اما زيان

عنـوان متقلـب، يـا آسـيب      گذاري نادرست بـه  توجه است؛ مانند لطمه به حيثيت در اثر برچسب

آميز. همچنين، در برخي كاربردها مانند سلامت، زيـان بـدني نيـز     رواني ناشي از تصميم تبعيض

نباشـد،  » تصـميم منفـي  «ممكن است رخ دهد. نكته مهم اين است كه زيان ممكن اسـت نتيجـه   

گذاري پويا ممكن است براي فردي قيمت  باشد. براي مثال، قيمت» تصميم متفاوت«ه بلكه نتيج

هاي ديگر آگاه باشد. زيان در اينجا تفاوت تحميلي و  بالاتري تعيين كند بدون آنكه او از قيمت

 .غيرمنصفانه است كه تشخيص و اثبات آن دشوارتر است

را دارد. گاه تصميم الگـوريتمي تنهـا يـك     هاي پيچيده، بيشترين چالش رابطه سببيت در سامانه

عامل در كنار عوامل ديگر است. براي مثال، رد شـدن درخواسـت وام ممكـن اسـت بـه امتيـاز       

اعتباري، سياست داخلي بانك، يا اطلاعات نـاقص مشـتري مربـوط باشـد. همچنـين، خروجـي       

تعيـين كـرد آيـا     الگوريتم ممكن است احتمالاتي باشد، نه حكم قطعـي. از منظـر حقـوقي بايـد    
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هـا. در اينجـا، تحليـل سـببيت      خروجي الگوريتم سبب متعارف زيان بوده يا صرفاً يكي از زمينه

صـورت   يابد. همچنـين، در مـواردي كـه تصـميم بـه      عرفي و معيار غالب بودن علت اهميت مي

 .تر است شود و انسان مداخله ندارد، پيوند سببيت معمولاً روشن خودكار اجرا مي

شود، زيرا فاعـل مسـتقيم ممكـن اسـت ماشـين       نتساب نيز در هوش مصنوعي پيچيده ميعنصر ا

باشد، اما ماشين شخص حقوقي نيست كـه بتـوان اراده يـا تقصـير بـه آن نسـبت داد. در حقـوق        

گيرد كه كنتـرل يـا نفـع از     خصوصي، انتساب معمولاً به اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت مي

ديد كدام بازيگر بـر سـامانه كنتـرل مـؤثر داشـته و بهـره اقتصـادي         فعاليت دارند. بنابراين، بايد

افـزار را   نرم صرفأدهنده  جايگاه محوري دارد. اگر توسعه» كنترل«برد. در اين تحليل، مفهوم  مي

بـردار اسـت. امـا اگـر      فروخته و ديگر هيچ نقشي در عمليات ندارد، كنترل بيشتر در دست بهره

روزرسـاني و تنظيمـات در كنتـرل     شـود و بـه   بـر ابـر ارائـه مـي     صورت خـدمت مبتنـي   سامانه به

هاي آموزش  شود. همچنين، اگر داده دهنده خدمت تقويت مي دهنده است، انتساب به ارائه ارائه

در نهايـت،   .گـردد  بردار فراهم شده باشـد، انتسـاب بـه او تقويـت مـي      و تنظيم مدل توسط بهره

ئوليت، نيازمند بازتعريف معيار رفتار متعـارف اسـت. در   عنوان يكي از مباني مس عنصر تقصير به

اي  هـا، و عـرف حرفـه    حوزه هوش مصنوعي، رفتار متعارف با استانداردهاي فني، بهترين رويـه 

هـاي كـافي انجـام دهـد، داده را      رود آزمـون  خورد. از يك شركت فناوري انتظـار مـي   گره مي

كار نظارت و پاسخ به خطا را طراحي كند. سازي كند، سوگيري را ارزيابي نمايد، و سازو پاك

رسـاني و   اطـلاع «يـا  » نظـارت «، »سـازي  پياده«، »آموزش«، »طراحي«تواند در  بنابراين، تقصير مي

تر تحليل كنـد،   دهد تقصير را دقيق رخ دهد. اين تنوع، به دادگاه و كارشناس امكان مي» هشدار

كند. همين دشواري، مبنـاي طـرح قواعـد     مي تر ديده براي اثبات را سخت زمان كار زيان اما هم

 .هاي بعدي خواهد بود تسهيل اثبات در بخش
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 گيري الگوريتمي بخش سوم: الگوهاي مسئوليت در زنجيره بازيگران تصميم

رود، معمولاً چند نقش اصـلي   كار مي در يك سامانه هوش مصنوعي كه در روابط خصوصي به

سـاز يـا    افـزار يـا خـدمت، يكپارچـه     كننـده نـرم   ، عرضهدهنده يا سازنده مدل وجود دارد: توسعه

دهنده داده يا كارگزار داده، و گاه شخص ثالث  بردار يا كارفرما، ارائه سازي، بهره پيمانكار پياده

دهنده زيرساخت. زيان ممكن است نتيجه خطاي يك حلقه يا تركيب  مانند شركت مميز يا ارائه

ليت بايد امكـان انتسـاب چندگانـه و مسـئوليت تضـامني يـا       چند حلقه باشد. بنابراين، نظام مسئو

دهنـده خـدمت در روابـط خصوصـي معمـولاً       بردار يا ارائـه  مسئوليت بهره .نسبي را بررسي كند

ترين است، زيرا او تصميم را در برابر مشتري يا طرف قـرارداد اعمـال كـرده و منفعـت      پررنگ

بـردار بـا انتخـاب     ديگري ساخته شده باشد، بهرهبرد. حتي اگر سامانه توسط شركت  مستقيم مي

ها، و اجراي تصميم، نقش مـؤثر دارد. در بسـياري از مـوارد، معيـار تقصـير       ابزار، تعيين سياست

بـردار بـدون ارزيـابي كـافي،      شود. اگر بهره سنجيده مي» انتخاب و نظارت«بردار با تكليف  بهره

نظر مناسـب نيسـت يـا نـرخ خطـاي بـالايي دارد،        كار گيرد كه براي حوزه مورد اي را به سامانه

بردار سازوكار اعتراض و اصلاح خطا را فراهم  توان تقصير را احراز كرد. همچنين، اگر بهره مي

نكند، يا تصميم را بدون بررسي انسـاني در مـوارد حسـاس اعمـال كنـد، معيـار مراقبـت نقـض         

نيز در قالب مسئوليت ناشـي از عيـب يـا     افزار كننده نرم دهنده و عرضه مسئوليت توسعه .شود مي

اي طراحـي شـده باشـد كـه در شـرايط       گونـه  تقصير طراحي قابل طرح است. اگر الگـوريتم بـه  

هـا   بيني ايجاد كند، يا اگر هشدارهاي لازم درباره محدوديت متعارف استفاده، خطاي قابل پيش

دهنـده گـاه    ن است كـه توسـعه  توان مسئوليت را مطرح كرد. تفاوت مهم اي ارائه نشده باشد، مي

ديده ندارد. در اينجا، مباني مسئوليت خارج از قـرارداد و قواعـد    رابطه قراردادي مستقيم با زيان

 .يابد ضمان ناشي از عيب يا نظريه تقصير نسبت به ثالث اهميت مي

در سازي نيز ممكن اسـت مسـئول باشـد، زيـرا بسـياري از خطاهـا        ساز يا پيمانكار پياده يكپارچه

ها، يا تغييرات ناسازگار با  دهد: تنظيم نادرست پارامترها، اتصال غلط داده مرحله استقرار رخ مي
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بردار اسـت، امـا ممكـن اسـت در برابـر       مدل. در اينجا مسئوليت او غالباً قراردادي در برابر بهره

 .ان باشدديده نيز مسئوليت خارج از قرارداد پيدا كند، اگر رفتار او سبب مستقيم زي زيان

ــا كــارگزار داده نيــز در برخــي مــوارد نقــش كليــدي دارد. اگــر داده   ارائــه هــاي  دهنــده داده ي

توان از تقصير  بار اتخاذ شود، مي شده، ناقص يا نادرست باشد و بر اساس آن تصميم زيان عرضه

دهنـده   سخن گفت. البته تعيين معيار مراقبت در اين حوزه نيازمند توجه به نقش و توانايي ارائـه 

دهنده باشد، مسئوليت محدودتر است. اما اگر او داده را پردازش  داده است. اگر او صرفاً انتقال

سازي كرده و آن را با ادعاي كيفيـت مشـخص عرضـه كـرده باشـد،       گذاري و آماده و برچسب

 تـوان دو رويكـرد بـراي توزيـع     طور كلي، در زنجيره بازيگران، مي به .يابد مسئوليت افزايش مي

دهنـده خـدمت    بـردار و ارائـه   مسئوليت تصور كرد. رويكرد نخست، تمركز مسـئوليت بـر بهـره   

كنـد.   تـر مـي   ديده قرار دارد و دسترسي به جبـران را آسـان   است، زيرا او در نقطه تماس با زيان

دهنده يا پيمانكار، هزينه را در زنجيـره منتقـل كنـد.     تواند با رجوع به توسعه بردار مي سپس بهره

كنـد. رويكـرد دوم، توزيـع مسـئوليت بـر       ديده كمـك مـي   ين رويكرد به حمايت مؤثر از زيانا

اساس سهم واقعي هر بازيگر در ايجاد خطر يا خطا است، كه از منظر عدالت تخصيصي جذاب 

تواند اين باشد كه در برابر  حل ميانه مي است اما ممكن است دعوا را پيچيده و طولاني كند. راه

بردار باشد و در روابط داخلـي، نظـام رجـوع و تقسـيم      مسئوليت اصلي بر عهده بهره ديده، زيان

در روابط خصوصي، نبايد از نقش قـرارداد   .مسئوليت با معيارهاي فني و قراردادي تنظيم گردد

تواند تكاليف  اند. قرارداد مي غفلت كرد. بسياري از بازيگران با قراردادهاي متوالي به هم متصل

هاي جبراني را تعيـين كنـد. امـا     وزرساني، و مسئوليتبرستانداردهاي عملكرد، تعهد به ايمني، ا

ديـده   ويـژه اگـر زيـان    ديده را حـذف كنـد، بـه    تواند هميشه مسئوليت در برابر زيان قرارداد نمي

كننده يا شخص ثالث باشـد يـا شـروط قـراردادي غيرمنصـفانه باشـد. بنـابراين، تحليـل          مصرف

ديـده اسـت، و سـطح     زمان دو سطح را ببيند: سطح بيروني كه حمايت از زيانمسئوليت بايد هم

 .دروني كه توزيع ريسك ميان بازيگران زنجيره عرضه است
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 هاي هوش مصنوعي بخش چهارم: معيار تقصير و مراقبت متعارف در سامانه

و آيا از  در مسئوليت مبتني بر تقصير، پرسش اصلي اين است كه رفتار مسئول چگونه بايد باشد

. در هوش مصـنوعي، معيـار مراقبـت متعـارف از چنـد منبـع       خيرآن معيار عدول كرده است يا 

، و گاه مقـررات تخصصـي.   يهاي صنعت اي، استانداردهاي فني، رويه كند: عرف حرفه تغذيه مي

بنابراين، قاضي براي تشخيص تقصير ناگزير است به دانش كارشناسي تكيه كند، اما ايـن تكيـه   

 .قطعيت نينجامد گرايي و عدم در چارچوب معيارهاي حقوقي هدايت شود تا به نسبي بايد

تواند شامل انتخاب الگوريتم نامناسب بـراي حـوزه حسـاس، عـدم      تقصير در مرحله طراحي مي

بينـي سـناريوهاي خطــا، يـا عـدم لحــاظ كـردن مخـاطرات ســوگيري باشـد. بـراي مثــال،          پـيش 

اي يك جامعه ديگر آموزش ديده و بـدون سازگارسـازي در   ه كارگيري مدلي كه براي داده به

اي  تواند رفتار نامتعارف باشد. همچنين، اگر سـامانه در حـوزه   شود، مي جامعه جديد استفاده مي

هاي جـامع   رود آزمون رود كه تصميم آن آثار مهم بر حقوق اشخاص دارد، انتظار مي كار مي به

» هـاي پرخطـر   سطح مراقبت بالاتر در فعاليت«با مفهوم  و ارزيابي ريسك انجام شود. اين انتظار

 .قابل توجيه است

سازي ناكافي، عدم كنترل كيفيت، و استفاده از  تقصير در مرحله داده، شامل گردآوري و پاك

هاي غيرمرتبط يا ناقض حريم خصوصي اسـت. بسـياري از خطاهـاي الگـوريتمي در واقـع       داده

تكليف مراقبت در داده به اندازه تكليف مراقبت در كدنويسـي  اي است. بنابراين،  خطاهاي داده

طور متعارف غيرقابل اعتماد  اي استفاده كند كه به اهميت دارد. اگر بانك يا پلتفرم از منابع داده

كـار گيـرد، مسـئوليت او     روزرساني به هاي قديمي و نادرست را بدون سازوكار به است، يا داده

 .قابل تصور است

برداري، شامل تنظيمات نادرست، استفاده خارج از محدوده  سازي و بهره رحله پيادهتقصير در م

نظـارت انسـاني   «شده، و اتكاي كوركورانه بـه خروجـي سـامانه اسـت. در اينجـا مفهـوم        توصيه

بردار بايد  تواند به زيان جدي منجر شود، بهره يابد. هرجا خروجي سامانه مي اهميت مي» معنادار
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بيني كنـد. البتـه ايـن بـه معنـي رد كامـل خودكارسـازي         و مداخله انساني را پيش امكان بازبيني

 .هايي است كه نيازمند كنترل مضاعف است نيست؛ بلكه به معني تعيين حوزه

كننــده ســامانه بايــد  رســاني و هشــدار نيــز قابــل طــرح اســت. عرضــه  تقصــير در مرحلــه اطــلاع

طور قابل فهم بيان  شده را به مخاطرات شناخته ها، نرخ خطا، شرايط مناسب استفاده و محدوديت

گيـري خودكـار و امكـان اعتـراض و      بردار نيز بايد طرف قرارداد را از ماهيت تصميم كند. بهره

ديـده باشـد، مسـئوليت تقويـت      اطلاعـي معقـول زيـان    اصلاح آگاه سازد. اگر زيان ناشي از بـي 

 .شود مي

صنوعي ثابت نيست و با پيشرفت فنـاوري تغييـر   نكته مهم آن است كه معيار مراقبت در هوش م

شود، ممكن است در چند سال آينـده   عنوان بهترين رويه شناخته مي كند. كاري كه امروز به مي

قل استاندارد تلقي شود. بنابراين، نظام مسـئوليت بايـد پويـا باشـد و از طريـق معيـار عـرف        أحد

. در عـين حـال، بايـد مراقـب بـود كـه ايـن        روز، خود را تطبيق دهد اي و استانداردهاي به حرفه

ثباتي حقوقي منجـر نشـود. راهكـار آن، توجـه بـه معيارهـاي كلـي ماننـد ارزيـابي           پويايي به بي

ريسك، مستندسازي تصميمات فني، و امكـان مميـزي اسـت كـه در هـر دوره قابـل تطبيـق بـا         

 .فناوري موجود است

 در دعاوي خصوصي هاي اثبات و راهكارهاي تسهيل آن بخش پنجم: چالش

حتي اگر مباني مسئوليت روشن باشد، در عمل موفقيت دعواي مسئوليت مدني به مسئله اثبـات  

ديـده معمـولاً بـا سـه مـانع       گيري الگوريتمي، زيـان  هاي ناشي از تصميم وابسته است. در پرونده

ايـن موانـع   روست: عدم دسترسي به داده و مدل، پيچيدگي فني، و ابهام در رابطه سـببيت.   روبه

 .شود بار اثبات سنتي كه بر دوش خواهان است، در عمل به عدم جبران بينجامد موجب مي

هـاي عصـبي عميـق،     هـا ماننـد شـبكه    نخستين مانع، عدم شفافيت سامانه است. بسـياري از مـدل  

ها ممكـن اسـت مـدل و     كنند. علاوه بر آن، شركت اي از چرايي تصميم ارائه نمي توضيح ساده
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شـود   به عنوان اسرار تجاري تلقي كنند و از افشاي آن خودداري نمايند. نتيجـه ايـن مـي   داده را 

تواند ثابت كند تصميم بـر پايـه داده غلـط يـا سـوگير بـوده اسـت. در چنـين          ديده نمي كه زيان

جـاي الـزام بـه افشـاي كامـل اسـرار تجـاري، سـازوكارهاي متـوازن           تواند به وضعي، حقوق مي

شـده بـراي    رائـه توضـيح قابـل فهـم از عوامـل مـؤثر، يـا دسترسـي كنتـرل         طراحي كند؛ ماننـد ا 

طرف. هدف اين است كه امكان بررسي فراهم شود بدون آنكـه حقـوق مالكيـت     كارشناس بي

  .جهت آسيب ببيند فكري بي

اي است. زيان ممكن اسـت حاصـل تركيـب خطاهـاي چنـد عامـل        مانع دوم، پيچيدگي زنجيره

توسط يك شركت گردآوري شده، مدل توسـط شـركت ديگـر سـاخته     باشد. براي مثال، داده 

دانـد   ديده در اين شبكه نمي كار گرفته است. زيان بردار با تنظيمات خاصي آن را به شده، و بهره

بايد عليه چه كسي طرح دعوا كند و چگونه نقش هر كدام را اثبات نمايد. راهكار حمـايتي در  

دهنده خدمت، و سـپس   ديده باشد، يعني ارائه تر به زيان نزديكتواند تمركز بر بازيگر  اينجا مي

ديـده   اعطاي حق رجوع به او در برابر ساير عوامـل. ايـن روش، هزينـه دادرسـي را بـراي زيـان      

 .كند تر مي دهد و جبران را واقعي كاهش مي

 هاي مبتني بر احتمـال، ممكـن اسـت گفتـه شـود حتـي       مانع سوم، ابهام سببيت است. در تصميم

شد. يا ممكن است شركت ادعا كنـد تصـميم نتيجـه     بدون الگوريتم نيز همان تصميم اتخاذ مي

تـوان از معيارهـاي حقـوقي ماننـد      مجموعه عوامل بوده است. براي مواجهه با اين وضعيت، مـي 

تـوان بـه سـمت     استفاده كرد. همچنين، مـي » غلبه احتمال«، و »كفايت سبب«، »سببيت متعارف«

در آن، اگر خواهان بتواند قرائن قوي بر خطا يا نقص سامانه ارائـه دهـد، بـار     قواعدي رفت كه

اثبات به خوانده منتقل شود تا او نشان دهـد كـه مراقبـت لازم را انجـام داده يـا سـببيت وجـود        

هـايي كـه اطلاعـات در دسـت خوانـده اسـت،        جايي بار اثبات در حـوزه  نداشته است. اين جابه

 .منطقي و منصفانه است
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بـردار و   علاوه بر ايـن، بايـد نقـش مستندسـازي و ثبـت رخـدادها را جـدي گرفـت. اگـر بهـره          

كننده مكلف باشـند تصـميمات الگـوريتمي مهـم را ثبـت كننـد، مسـير اثبـات همـوارتر           عرضه

اي يـا حتـي شـرط     تواند در قالب تكليـف قـراردادي، تكليـف حرفـه     شود. چنين تكليفي مي مي

تـر حـل    گردد. وقتي ثبت و مميزي وجود دارد، اختلافات سريعضمني در ارائه خدمات مطرح 

در نهايـت، بايـد بـه نقـش كارشناسـي توجـه كـرد.         .يابد پذيري افزايش مي شود و مسئوليت مي

هاي هوش مصنوعي بدون كارشناس قابل حل نيست، اما كارشناسـي نيـز بايـد هدفمنـد      پرونده

ــوقي   ــاي حق ــر معياره ــد ب ــي باي ــا ســامانه مطــابق    باشــد. ســؤالات كارشناس متمركــز شــود: آي

استانداردهاي متعارف حوزه طراحي و آزمون شده است. آيا داده كنترل كيفيت داشـته اسـت.   

بردار از محدوده استفاده مجاز عدول كرده است. با ايـن   آيا هشدارها كافي بوده است. آيا بهره

خدمت تشخيص تقصير چارچوب، كارشناسي به جاي تبديل شدن به داوري فني نامحدود، در 

 .گيرد و انتساب قرار مي

 بخش ششم: مباني مسئوليت مبتني بر عيب و خطر در كاربردهاي پرريسك

شـود:   در كنار مسئوليت مبتني بر تقصـير، دو مبنـاي ديگـر نيـز در هـوش مصـنوعي مطـرح مـي        

ا دارد هاي خود ر مسئوليت ناشي از عيب و مسئوليت مبتني بر خطر. هر كدام مزايا و محدوديت

مسـئوليت ناشـي از عيـب،     .و انتخاب ميان آنها به نوع كـاربري و شـدت ريسـك بسـتگي دارد    

يـا جـزء محصـول عرضـه     » محصـول «هايي قابل طرح است كه سامانه به عنوان  ويژه در حوزه به

افزار يا مدل، نقصي داشته باشد كه امنيت و قابليت اعتماد متعـارف را كـاهش    شود. اگر نرم مي

توان مسئوليت را مطرح كرد. در اين چارچوب، تمركـز بـر    ر نتيجه زيان وارد كند، ميدهد و د

ديـده كمتـر    كيفيت و ايمني است نه بر رفتار مقصرانه. مزيت اين رويكـرد آن اسـت كـه زيـان    

شود. اما دشواري آن در هوش مصنوعي اين است كه عيـب هميشـه بـه     درگير اثبات تقصير مي

گونه كه طراحي شده عمل كـرده، امـا    نيست. گاه سامانه دقيقاً همان »اشكال فني واضح«معناي 

طراحي براي آن حوزه نامناسب بوده است. بنابراين، مفهوم عيـب بايـد شـامل عيـب طراحـي و      

 .عيب هشدار نيز باشد، نه فقط عيب ساخت
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حتي با شود كه ذاتاً خطرناك است و  هايي مطرح مي مسئوليت مبتني بر خطر معمولاً در فعاليت

رعايت مراقبـت نيـز احتمـال زيـان وجـود دارد. در هـوش مصـنوعي، برخـي كاربردهـا چنـين           

گيري كه  هاي تصميم ونقل خودكار، يا سامانه اي دارد؛ مانند كاربردهاي پزشكي، حمل ويژگي

اثر مستقيم بر حق حيات، سلامت يا آزادي اشخاص دارد. هرچنـد موضـوع ايـن مقالـه روابـط      

تواند در حوزه سلامت يا خدمات حساس رخ دهد. در  همين روابط نيز مي خصوصي است، اما

دهنـده خـدمت، بـه دليـل ايجـاد و       بـردار يـا ارائـه    تـوان اسـتدلال كـرد كـه بهـره      اين موارد، مي

تـري بپـذيرد. مزيـت آن     گيرانـه  برداري از يك خطـر غيرمتعـارف، بايـد مسـئوليت سـخت      بهره

يراد آن اين است كه اگر بدون مرزبندي دقيق اعمال شود، ديده است. اما ا حمايت قوي از زيان

  .دنمايهاي غيرقابل مديريت ايجاد  اي بسيار گسترده پيدا كند و هزينه تواند دامنه مي

هـاي مشـخص و پرريسـك     راهكار متوازن اين است كه مسئوليت مبتنـي بـر خطـر بـه كـاربري     

شـده   كـار رود. تقويـت   شـده بـه   تقويتمحدود شود و در ساير موارد، مسئوليت مبتني بر تقصير 

يعني معيار مراقبت بالا، تكليف مستندسازي، تكليف آزمون و مميزي، و قواعد تسـهيل اثبـات.   

توانـد   شده مـي  در نتيجه، براي اكثر روابط خصوصي مانند اعتباردهي يا تبليغات، تقصير تقويت

رقابـل جبـران دارد، مسـئوليت    هايي كه احتمال زيان سـنگين و غي  كفايت كند، اما براي تصميم

همچنين، بايـد توجـه كـرد كـه حتـي در نظـام تقصـير، مفهـوم          .تر قابل دفاع است گيرانه سخت

تواند نقش مشابهي با مسئوليت مبتني بـر خطـر داشـته باشـد،      مي» اماره تقصير«يا » فرض تقصير«

هاي متعارف بوده يا  لبدون آنكه به مسئوليت مطلق تبديل شود. اگر ثابت شود سامانه فاقد كنتر

توان تقصير را مفـروض گرفـت مگـر اينكـه خوانـده       نرخ خطاي غيرقابل قبول داشته است، مي

خلاف آن را اثبات كنـد. ايـن روش از نظـر سياسـت حقـوقي، تعـادل بهتـري ميـان حمايـت و          

 .كند نوآوري برقرار مي
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گيـري   هـاي ارزيـابي زيـان در تصـميم     بخش هفتم: جبـران خسـارت و شـيوه   
 الگوريتمي

ــي   ــران خســارت مطــرح م ــان پــس از احــراز مســئوليت، مســئله جب ــاي ناشــي از  شــود. در زي ه

تواند پيچيده باشد، زيـرا گـاهي زيـان بـه شـكل       گيري الگوريتمي، ارزيابي خسارت مي تصميم

است. براي مثال، فردي به سبب ارزيابي نادرست از شغل محروم شده و » فرصت از دست رفته«

شد چه درآمدي داشت. يا فردي به سبب امتيـاز   ادگي تعيين كرد اگر استخدام ميس توان به نمي

اعتباري اشتباه، وام با نرخ بالاتر گرفته است و بايد اختلاف هزينه محاسـبه شـود. همچنـين، در    

 .آميز، تعيين ميزان خسارت معنوي نيازمند دقت است هاي حيثيتي يا تبعيض زيان

ديـده بـه وضـعيتي     بر جبران كامل است؛ يعني بازگرداندن زياندر خسارت مالي مستقيم، اصل 

تواند شامل پرداخت تفاوت هزينه، بازپرداخت مبالغ  كه بدون وقوع زيان داشت. اين جبران مي

توان  اضافي، يا جبران درآمد از دست رفته باشد. در خسارت ناشي از فرصت از دست رفته، مي

تواند احتمال تحقق منفعت را ارزيابي و بر همـان   دادگاه مياز معيار احتمال استفاده كرد. يعني 

تواند  هاي حقوقي پذيرفته شده و مي اساس خسارت را تقويم كند. اين روش در بسياري از نظام

 .هاي الگوريتمي نيز كارآمد باشد در پرونده

در خســارت معنــوي، بايــد بــه ماهيــت تصــميم الگــوريتمي توجــه كــرد. اگــر تصــميم موجــب  

گذاري ناروا، حذف حساب كاربري، يـا انتشـار پيامـدهاي منفـي شـده باشـد، آسـيب         برچسب

حيثيتي و رواني جدي است. در اينجـا جبـران صـرفاً مـالي ممكـن اسـت كـافي نباشـد. جبـران          

تواند شامل اعاده حيثيت، اصلاح داده، حذف برچسب، و ارائه توضيح رسمي نيـز باشـد. در    مي

توانـد آثـار زيـان را واقعـاً      زيرا مـي  ،هاي غيرمالي اهميت دارد روابط خصوصي، اين نوع جبران

تواند در كنار خسارت مالي، حكم به انجام اقدام اصلاحي نيـز   كاهش دهد. بنابراين، دادگاه مي

 .ويژه اگر زيان ناشي از داده غلط يا تصميم قابل اصلاح باشد بدهد، به
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توانـد گـروه    صـميم الگـوريتمي مـي   هاي مهم، خسارت جمعي و گسترده است. ت يكي از بحث

اي از كـاربران. در ايـن حالـت،     گذاري ناعادلانه براي دسـته  بزرگي را متضرر كند، مانند قيمت

هـاي دعـواي گروهـي در     هاي فردي ممكن است ناكارآمد باشد. هرچنـد چـارچوب   رسيدگي

هزينـه پيگيـري   هـايي بـراي كـاهش     حـل  ها توسعه يافته، در هر نظام حقوقي بايد راه برخي نظام

تـوان از نقـش    ديدگان در نظر گرفت. حتي در نبود سازوكار رسمي دعواي گروهـي، مـي   زيان

هاي حل اختلاف جمعي بهره گرفت تا جبران خسارت  ها، يا مكانيسم نهادهاي حمايتي، انجمن

 .تر شود عملي

تنها به پرداخـت  پيوند برقرار كرد. اگر جبران خسارت  ،در نهايت، بايد ميان جبران و پيشگيري

وكار تلقي كنند. اما اگر جبـران بـا    ها ممكن است آن را هزينه كسب پول محدود شود، شركت

در  ١يابـد.  الزام به اصلاح سامانه، مميزي، و تغيير رويه همراه شود، اثر بازدارندگي افـزايش مـي  

ماتيك زيـرا خطاهـاي سيسـت    ؛گيري الگوريتمي، بازدارنـدگي اهميـت ويـژه دارد    حوزه تصميم

اي طراحي شود كه  گونه تواند به صورت مستمر تكرار شود. بنابراين، جبران خسارت بايد به مي

 .دنمايانگيزه اصلاح ساختاري را ايجاد 

بخش هشتم: نقش قرارداد، شروط محدودكننده مسـئوليت و تـوازن در روابـط    
 خصوصي

خدمات ديجيتال غالباً شـروطي  دهندگان  روابط خصوصي معمولاً بر قرارداد استوار است. ارائه

كنـد. در حـوزه    كنند كه مسئوليت را محـدود يـا نفـي مـي     را در قراردادهاي استاندارد درج مي

هوش مصنوعي، اين شروط ممكن است شامل سلب مسئوليت از خطاهاي الگوريتمي، محدود 

اردادي، بايـد  كردن جبران به مبلغي ناچيز، يا انتقال ريسك به كاربر باشد. از منظـر عـدالت قـر   

 .بررسي كرد تا چه حد چنين شروطي معتبر و منصفانه است

                                                             
ها و تضعيف عملكرد مدل شـود. در نتيجـه، ايـن     برازش داده تواند منجر به بيش اصلاح سامانه هوش مصنوعي مي . در بسياري از موارد،١

 به دخالت و نظارت كارشناسان خبره هوش مصنوعي دارد.تصحيح نياز فوري و قوي 
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كند طرفين بتوانند حدود مسئوليت را تعيين كنند، امـا ايـن اصـل     اصل آزادي قرارداد اقتضا مي

طـور كلـي مسـئوليت ناشـي از تقصـير سـنگين يـا رفتـار          مطلق نيسـت. نخسـت، شـرطي كـه بـه     

م عمومي و عدالت سـازگار نيسـت. دوم، در قراردادهـاي    غيرمتعارف را ساقط كند، با مباني نظ

ديـده   تواند شرط را غيرمنصفانه كنـد. سـوم، اگـر زيـان     زني مي الحاقي، عدم توازن قدرت چانه

تواند حقوق او را زايل كند. بنابراين، در بسياري  شخص ثالث باشد، شرط قراردادي اساساً نمي

ديده كارآمد نيست و تنها در روابط داخلي ميـان   ناز موارد، شروط سلب مسئوليت در برابر زيا

 .ها اثر دارد شركت

تواند ابزار مهم مديريت ريسك باشـد. طـرفين    وكار، قرارداد مي وكار با كسب در روابط كسب

گويي، روش مميزي، و سازوكار جبـران   توانند سطح خدمت، معيارهاي دقت، تعهد به پاسخ مي

توانند بيمه مسـئوليت را شـرط كننـد و هزينـه آن را در      نين، ميطور دقيق تعيين كنند. همچ را به

كنـد و از سـوي ديگـر     قيمت لحاظ نمايند. اين تنظيم قراردادي، از يك سو شفافيت ايجاد مـي 

 .دهد اختلافات را كاهش مي

كننده يـا كـارجو، قـرارداد بايـد بـا الزامـات حمايـت از طـرف          وكار با مصرف در روابط كسب

گيري الگوريتمي را پنهان كند يا حق اعتراض را سـلب   د. شرطي كه تصميمضعيف متوازن شو

نمايد، از منظر انصاف قابل دفاع نيست. حتي اگـر شـرط از نظـر صـوري پذيرفتـه شـده باشـد،        

شـود. بنـابراين، در ايـن حـوزه بايـد بـر        رضايت واقعي بدون اطلاع و درك كافي حاصل نمـي 

ضيح، و حق اصلاح تأكيد كـرد. ايـن حقـوق، هـم بـه      رساني، حق دسترسي به تو تكليف اطلاع

 .سازد تر مي كند و هم مسير مسئوليت را روشن كاهش زيان كمك مي

دهنده خـدمت بـر    نكته ديگر، مسئوليت قراردادي در برابر اجراي نادرست تعهد است. اگر ارائه

تواند  نادرست مياساس قرارداد متعهد به ارائه خدمت عادلانه و دقيق باشد، تصميم الگوريتمي 

تـر   هـا بـار اثبـات سـاده     نقض تعهد باشد. مزيت مسئوليت قراردادي اين است كه در برخي نظام

است و نيازي به اثبات تقصير نيست، بلكه كافي است عدم اجراي صحيح تعهد ثابـت شـود. در   
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تـري ايجـاد كنـد.     تواند پوشش جامع روابط خصوصي، تركيب مسئوليت قراردادي و قهري مي

دهد اقدام كنـد، و دادگـاه    ترين مبنا كه حمايت بيشتري مي تواند بر اساس نزديك ديده مي يانز

 .تواند با توجه به اوضاع و احوال، مبناي مناسب را اعمال نمايد نيز مي

 هاي جبراني و سازوكارهاي توزيع ريسك بخش نهم: بيمه، صندوق

و پرريسك، اسـتفاده از سـازوكارهاي   هاي نو  هاي تضمين جبران خسارت در حوزه يكي از راه

گيـري الگـوريتمي، بـه سـبب      هاي جبراني است. در تصميم مالي مانند بيمه مسئوليت و صندوق

توانـد نقـش مهمـي داشـته باشـد. اگـر        پيچيدگي اثبـات و امكـان خسـارت گسـترده، بيمـه مـي      

احتمال بيشتري به جبران ديده با  بردار بيمه مسئوليت داشته باشد، زيان دهنده خدمت يا بهره ارائه

 .شود رسد و ريسك مالي براي شركت نيز قابل مديريت مي مي

روست. شركت بيمه بايد بداند سامانه چه ميزان  بيمه در اين حوزه با چالش ارزيابي ريسك روبه

گر نيز  شود بيمه هايي ممكن است رخ دهد. اين امر موجب مي احتمال خطا دارد و چه نوع زيان

گـر   توانـد اثـر تنظـيم    فيت، مميزي و استانداردهاي فنـي باشـد. در نتيجـه، بيمـه مـي     خواهان شفا

ها را به رعايت استانداردهاي مراقبت وادار كند. به بيان ديگر،  غيرمستقيم داشته باشد و شركت

 .بيمه تنها ابزار جبران نيست، بلكه ابزار پيشگيري نيز هست

گسترده باشد يا شناسـايي مسـئول دشـوار اسـت،      تواند بسيار ها كه خسارت مي در برخي حوزه

هـاي   تواند از محل حق عضويت شـركت  هاي جبراني نيز قابل تصور است. صندوق مي صندوق

فعال در يك صنعت يا از محل درصدي از درآمد آنهـا تـأمين شـود و در مـواردي كـه اثبـات       

يازمنـد قواعـد دقيـق    ديدگان كمك كند. البته طراحي صندوق ن مسئوليت دشوار است، به زيان

انضباطي نينجامد. صندوق بايد مكمل مسئوليت باشد، نـه جـايگزين    است تا به سوءاستفاده و بي

ديده، صندوق بتواند به مسئول واقعي رجوع كند يا معيارهاي  آن. يعني پس از پرداخت به زيان

 .اصلاحي را اعمال نمايد
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نـد توزيـع ريسـك را سـامان دهـد. بـراي       توا همچنين، قراردادهاي داخلي در زنجيره عرضه مي

تواند تعهد كند كه سامانه مطابق استانداردهاي مشـخص طراحـي شـده و     دهنده مي مثال، توسعه

تواند تعهـد كنـد    بردار نيز مي . بهرهنمايدبردار را جبران  در صورت عيب طراحي، خسارت بهره

اده خارج از محدوده، مسئوليت كه سامانه را مطابق دستورالعمل استفاده كند و در صورت استف

هـا را بـه    ديده اثر مستقيم ندارد، اما در نهايت هزينـه  ها اگرچه در برابر زيان را بپذيرد. اين توافق

كند كه كنترل بيشتري بر منشأ خطر دارد. چنين انتقالي، كارآمدي اقتصـادي   اي منتقل مي حلقه

 .دهد مسئوليت را افزايش مي

استي و حقوقي براي نظام مسئوليت مدني در روابط بخش دهم: پيشنهادهاي سي
 خصوصي

دهي مسئوليت مدني  اي از پيشنهادها را براي سامان توان مجموعه هاي پيشين، مي بر اساس تحليل

گيري الگـوريتمي ارائـه كـرد. ايـن پيشـنهادها بـا فـرض حفـظ          و جبران خسارت در اثر تصميم

 .شود قواعد موجود تنظيم مي ساختار كلي حقوق خصوصي و استفاده از ظرفيت

گيـري   دهندگان خدمات تصميم برداران و ارائه اي براي بهره نخست، تقويت معيار مراقبت حرفه

بردار بايد  خودكار ضروري است. هرجا تصميم الگوريتمي اثر مهم بر منافع اشخاص دارد، بهره

توانـد   اين تكـاليف مـي   ارزيابي ريسك، آزمون پيشيني، و سازوكار نظارت مستمر داشته باشد.

توانـد بـا اتكـا بـه      عنوان معيار تقصير در رويـه قضـايي تثبيـت شـود. در نتيجـه، شـركت نمـي        به

 .پيچيدگي فناوري از مسئوليت بگريزد

هايي كـه اطلاعـات فنـي و داده در     دوم، بايد سازوكارهاي تسهيل اثبات توسعه يابد. در پرونده

جايي بار اثبات، تعـادل ايجـاد كنـد. اگـر      ها و جابه با اماره تواند اختيار خوانده است، دادگاه مي

ديده بتواند نشان دهد تصميم كاملاً خودكار بوده يا قرائن قـوي از خطـا و تبعـيض وجـود      زيان

دارد، خوانده بايد كيفيت اقدامات مراقبتي خود را اثبات كند. اين رويكرد بـا انصـاف و منطـق    

 .سازگار است» كنترل اطلاعات«



 ٨٢٠فصلنامه رهيافت هاي نوين در مطالعات اسلامي / 

م، بايد شفافيت معقول و متناسب ايجاد شود. شفافيت بـه معنـاي افشـاي كامـل كـد و مـدل       سو

نيست؛ بلكه به معناي ارائه توضيح قابل فهم از عوامل اصلي، امكان اعتراض، و ارائـه اطلاعـات   

كنـد و هـم    ديده را تقويت مي طرف است. چنين شفافيتي، هم حقوق زيان لازم به كارشناس بي

 .سازد نصفانه براي شركت را فراهم ميامكان دفاع م

تـر يـا فـرض تقصـير      گيرانـه  هاي پرريسك، بايد به سمت مسـئوليت سـخت   چهارم، در كاربري

جهـت   بـي  ،طور محدود و دقيـق تعريـف شـود تـا نـوآوري      ها بايد به حركت كرد. اين كاربري

يم بـه سـامانه   تواند شدت زيان احتمالي، ميزان وابسـتگي تصـم   محدود نشود. معيار تشخيص مي

 .ديده باشد خودكار، و دشواري كنترل توسط زيان

پنجم، نقش قرارداد بايد از ابزار سلب مسئوليت به ابزار تنظـيم مسـئولانه ريسـك تبـديل شـود.      

گيـري   رسـاني روشـن دربـاره تصـميم     كننده بايد شـامل اطـلاع   قراردادهاي استاندارد با مصرف

غيرمنصـفانه سـلب مسـئوليت بايـد در پرتـو اصـول       خودكار و سازوكار اعتراض باشد. شـروط  

وكـار،   وكـار بـا كسـب    انصاف و حمايـت از طـرف ضـعيف محـدود گـردد. در روابـط كسـب       

 .تواند به توزيع ريسك كمك كند قراردادهاي فني دقيق، مميزي و بيمه مي

 تواند تضمين عملـي  ششم، توسعه بيمه مسئوليت و حتي ايجاد سازوكارهاي جبراني تكميلي مي

ها را بـه   كند و هم شركت جبران خسارت را تقويت كند. بيمه، هم بار مالي را قابل مديريت مي

هايي كه احتمال خسارت جمعي بالاست، بايـد بـه    سازد. در حوزه رعايت استانداردها وادار مي

 .ديدگان كاهش يابد هاي جمعي نيز انديشيد تا هزينه پيگيري براي زيان حل راه

يشنهادها در پي آن است كه مسئوليت مدني در مواجهه با هوش مصنوعي، نه در مجموع، اين پ

فروبپاشد و نه به مسئوليت مطلق تبديل شود، بلكه با معيارهاي جديد مراقبت و ابزارهاي اثبـات  

 .تر گردد و جبران، كارآمدتر و منصفانه
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 نتيجه گيري

بندي سـنتي مسـئوليت    صورتگيري الگوريتمي و هوش مصنوعي در روابط خصوصي،  تصميم

تواند مالي، معنوي يـا بـدني باشـد و     ها مي هاي جديد مواجه كرده است. زيان مدني را با پرسش

هـاي پيچيـده و چنـدبازيگري     در مقياس گسترده رخ دهد. رابطـه سـببيت و انتسـاب در سـامانه    

رچوب حقـوق  ديده دشـوار اسـت. بـا ايـن حـال، چـا       شود و اثبات تقصير براي زيان تر مي مبهم

اي  گويي دارد، مشروط بر آنكه معيارهاي مراقبـت حرفـه   مسئوليت مدني همچنان ظرفيت پاسخ

تقويت شود، سازوكارهاي تسهيل اثبات بكار گرفته شود، و توزيع ريسـك در زنجيـره عرضـه    

دهنـده   بـردار و ارائـه   الگوي مطلوب، تمركز بر مسئوليت بهره .صورت چندلايه طراحي گردد به

ديده، همراه با امكان رجوع او به ساير بازيگران زنجيره است. در كنار آن،  در برابر زيانخدمت 

توسعه مسئوليت ناشي از عيب و استفاده محدود و هدفمند از مسئوليت مبتني بر خطر يـا فـرض   

تواند حمايت مؤثرتري ايجاد كند. همچنين، جبران خسـارت   هاي پرريسك مي تقصير در حوزه

اخت پول فراتر رود و شامل اصلاح داده، اعاده حيثيت، و اقدامات پيشگيرانه باشد تا بايد از پرد

خطاهاي سيستماتيك تكرار نشود. قراردادها بايد ابزار تنظيم مسئولانه ريسك باشند، نه پوششي 

تواند تضمين  براي سلب مسئوليت از طرف ضعيف. بيمه و سازوكارهاي جبراني تكميلي نيز مي

در نهايت، حقوق مسـئوليت مـدني در برابـر هـوش مصـنوعي، در       .را تقويت كندعملي جبران 

اي است كه در آن، معيارهاي فني و معيارهاي حقوقي بايد به زبان مشترك  حال ورود به مرحله

تر باشند، هم اختلافـات   شده تر و مستندسازي پذيرتر، قابل مميزي ها توضيح برسند. هرچه سامانه

يابد. هدف نهايي ايـن اسـت كـه فنـاوري در      دالت جبراني بهتر تحقق ميشود و هم ع كمتر مي

راه فرار از جبـران خسـارت را   » ابهام مسئوليت«خدمت رفاه و كارآمدي باشد، نه اينكه با ايجاد 

 .هموار كند
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